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تصویر موسیقی و هنر

وقتــی هنرمنــد بــه درک هنــر 
می رســد، یکتایــی و یکتا شــدن را 
تجربه می کند. اســتاد ارفع اطرائی 
در این راه به اوج اخلاص رســید و 
به شــکل هنر خویش درآمد. ایشان 
به ما آموختند که موســیقی با ساز 
و زخمه و مضراب شــنیده می شود؛ 
انسان گونه دیده می شود. استاد  اما 
ارفع اطرائی تصویری از موسیقی و 

هنر است. 

فرزانه فرهنگ

اولین بــار که اســم ارفع اطرائی 
را شــنیدم، چیزی حدود شاید بیش 
از نیــم قرن پیش بــود، در آن زمان 
یک قطعه [کنسرتینو برای سنتور و 
ارکستر] شنیدم، خیلی خوشم آمد، 
دیــدم عجب کار تکنیکال و بســیار 

فنی است.
خب، طبیعتا پیگیر شــدم ببینم 
ایــن اثر از چه کســی اســت. آنجا 
بود کــه متوجــه شــدم تک نوازی 
ســنتور این قطعه دلنشین را خانم 
[ارفع اطرائی] بــه زیبایی نواختند. 
کــوران  در  زمــان  آن  در  ایشــان 
بودنــد  هنری شــان  فعالیت هــای 
(سال های ۴۲-۴۱ تا ۴۶-۴۵). استاد 
اطرائــی در حقیقــت در گروه ها و 
ارکسترهایی که نوازندگی می کردند، 
می درخشــیدند، ضمنا چهره بسیار 
زیبایی هم داشــتند. خــب، این یک 

لطف مضاعف خدایی است. 
شــاید برایتــان جالب باشــد، با 
وجودی که من نیز ساز تخصصی ام 
ســنتور اســت و خــودم بایــد به 
فرزندم ســنتور بیاموزم، اما به رسم 
کسوت شناســی، فرزنــد کوچکم را 
حــدود ۲۷ یا ۲۸ ســال پیش (عمر 
خیلــی ســریع می گــذرد و بعد از 
این هم فکر کنم ســریع تر بگذرد!) 
نزد ایشان فرســتادم تا سنتور را فرا 
بگیرند و چند جلسه ای از این استاد 

بزرگ بهره گرفت.
پــس ببینیــد این هنرمنــد برای 
شــخص من چقــدر قابــل احترام 
اســت. من برنامه های ایشــان را با 
تعقیــب می کردم،  و  پیگیری  دقت 
منتهــا چون ســن من کمتــر بود و 
ضمنا موسیقی برای من ذوق وشوق 
بــود نــه حرفــه، بنابرایــن چندان 
دیداری  نمی کردم حضــور  فرصت 
با ایشــان داشته باشــم. اما بعد از 
ســال های ۵۷، فرصــت بیشــتری 
فراهم شــد تا هنرمندانی را که قبل 
از آن خیلی ســخت می شد ببینیم 
را از نزدیــک ملاقــات کنیم. حدود 
۳۰ ســال پیش و در یکی از محافل 
خصوصــی که بــه همــت برخی 
هنرپروان گران مایه برگزار می شــد، 
من استاد اطرائی را به همراه همسر 
یاوری که  گرامی شان زنده یاد استاد 
ایشــان هم از نوازندگان برجســته 
کلارینــت در ارکســتر ســمفونیک 

بودند، ملاقات کردم.
خیلی خیلی  برایــم  دیدارها  این 
ســعادت بخش بــود و مرتــب هم 
تکرار می شــد و می دیدم این خانم 
باتکنیک  اینکــه  بــر  چقدر عــلاوه 
و زیبــا ســنتور می نوازنــد، چقــدر 
هــم بافرهنگ هســتند. خــب، ما 
نوازنده هایــی را داریــم کــه خیلی 
خوب ســاز می نوازند، اما برخی از 
آنها هستند که اگر ساز آنها را از آنها 
بگیریم، متأســفانه وجودشان دیگر 
بی مقــدار می شــود و قابلیت های 
دیگــری را از آنهــا نمی بینیم، ولی 
یکی از هنرمندانی که فرهنگ و هنر 
را با هم در ژرفای وجود خود دارد، 
اســتاد [رفع اطرائی] هستند. برای 
من افتخار بزرگی بود که در تمجید 
ایــن بانــوی هنرمندِ پیش کســوت، 
کــه پیش کســوت تر از همه ما هم 

هستند، چند خطی بنویسم.
امیــدوارم جامعه ایــران به ویژه 
جوان ترها، نام این بزرگان را همیشه 
در ذهن داشــته باشند و با احترام و 

نیکی از آنها یاد کنند. 

ضربانگ

یگانه دوران

مهر ۱۳۵۳، ترم اول از سال اول، گروه موسیقی دانشگاه هنرهای 
زیبا- دانشــگاه تهــران. هم زمان با دانشــگاه، به کلاس های شــب 
هنرستان موســیقی در خیابان کاخ (فلسطین) می رفتم و در کلاس 
اســتاد مهربانو توفیق، آکوردشناسی می خواندم. در حیاط هنرستان 
چند اتاق قدیمی بود که در یکی از آنها استاد علی اکبر شهنازی هم 
کلاس تار داشت. گاهی استاد ارفع اطرائی را می دیدم، بسیار مغرور 

و بسیار زیبا و از باسابقه ترین شاگردان زنده یاد استاد فرامرز پایور.
ســال ها گذشــت و دیگر اســتاد ارفع اطرائــی را ندیــدم، تا در 
جلسه ای در هنرســتان موسیقی دختران که برای نوشتن کتاب های 
مربــوط به موســیقی در حوزه هــای مختلف برای دوره متوســطه 
هنرستان ها تشکیل شده بود. ارفع اطرائی کماکان مانند ماده پلنگی 
مغــرور و زیبــا بود، اما گذر زمــان در لابه لای چهــره اش به زیرکی 
شــیطنت و خودنمایی می کرد! با هم اندکــی مجادله کردیم؛ البته 
من از ســرِ خودسری و نادانی و ایشــان از سرِ غرور و منزلت و چون 
قرار بر نوشتن کتاب مشــترک درباره سازهای ایرانی شد، با هم کنار 
آمدیم، از تهِ دل. قرار شــد بخش سازهای موســیقی دستگاهی را 
ایشان بنویسند و بخش ســازهای موسیقی نواحی را من. یک سالی 
طول کشــید تا این کتاب نوشته شد و به چاپ رسید و چاپ بعدی و 
بعدی اش را مؤسســه ماهور انجام داد. این کتاب هنوز هم از سطح 

گروه های موسیقی دانشگاه های ایران بالاتر است!
رفت وآمــد ما ادامــه یافت. اســتاد فرامرز پایور بیمار شــدند و 
درگذشــتند و ارفع اطرائی قدیمی ترین دوست، یار و استاد خود را از 
دســت داد. از شــوق، علاقه و احترامی که به پایور داشت، مقالاتی 
می نوشــت و در نشــریات مختلف به چاپ می رســاند. عکس ها و 
اسناد استاد پایور همه در اختیار او بودند. روزی به ایشان گفتم: این 
مقالات پراکنده به درد نمی خورد و زحمات شــما گم می شود، چرا 
آنها را به صورت کتاب ویراسته و چاپ نمی کنید؟ ایشان گفتند اگر تو 
نظارت کنی، این کار را انجام خواهم داد. این قطار به حرکت درآمد 
و من هر چندوقت یک بار خدمت ایشــان می رسیدم و نگاهی از سرِ 
کنجکاوی به نوشته های ایشان می کردم، همین و بس و با هم ناهار 
می خوردیم. آن زمان مصادف بود با تمرین ها و ضبط های فشــرده 
گروه [عبدالقادر مراغه ای]. من نیز نمونه هایی از ضبط ها یا تمرین ها 
را برای ایشان می بردم و با هم گوش می دادیم و ایشان با کنجکاوی 

از من چیزهایی می پرسیدند.
وقتی کتاب [معارف پایور] تمام شد، ایشان با فروتنی تمام گفتند: 
این کتاب حاصل پیگیری های تو اســت، پــس مقدمه آن را خودت 
باید بنویسی. کاری سخت از من خواستند که جوابِ رد برایم ممکن 
نبود. این مقدمه را باافتخار برای آن کتاب نوشتم و کتاب چاپ شد. 

پروژه [شوق نامه] نیز پس از آن انتشار یافت.
آخرین باری که صدای ایشــان را شنیدم، تبریک سالروز تولدم بود 
که مرا خجالت زده کرد و از آن پس- که نمی دانم چندســال گذشته 

است- نه ایشان را دیدم و نه صدای ایشان را شنیدم... .
و این گناه نابخشــودنی من اســت که امیدوارم ایشــان با قلب 
مهربانشــان مرا بخشیده باشند و دانسته باشند که در این ایام چه ها 

بوده و چه ها رفته، هم بر ایشان، هم بر من!
هشــتم تیرماه ۱۳۹۵، هفتادوششمین سال تولد این مبارک بانو، 
این اســتاد بزرگ موسیقی ایران، این ماده پلنگ زیبا و مغرور بود. او 
نه تنها دوســت، یار و استادش را فراموش نکرد و [معارف پایور] را 
برایش نوشت، حتی کســی را که پایور با سنتورش می نواخت، نیز 
فراموش نکرد؛ [اســتاد ناظمی] و کتاب [ســنتور ناظمی] را بیش 
از ۳۵ ســال پیش به احترام این اســتاد سنتورساز نوشت. خدمات 
اســتاد ارفع اطرائی در آموزش و پژوهش و بالاتر از همه، فرزانگی 
در موسیقی این سرزمین یگانه است، چون خودش یگانه است. از 
یگانه این هســتی طلب می کنیم که هرچه زودتر او را به مام میهن 

بازگرداند.

معلم همه معلمان

 افلیا پرتو
 نوازنده پیانو

   و سرپرست ارکستر بانوان یاران 

ما به جز اینکه در دوران هنرســتان با هم بودیم، در همســایگی 
یکدیگــر زندگــی می کردیــم و دوران کودکــی خویــش را بــا هم 
گذرانده ایم. با هم دیپلم گرفتیم، در ارکســترهای مختلف از جمله 
ارکستر آقای خوشدل و ارکســتر بانوان وزارت فرهنگ و هنر که من 
سرپرســت آن بودم، با هم بودیم و ایشان تک نواز سنتور ارکستر من 
بودند. ایشــان جزء نخستین خانم هایی هســتند که در آن دوران به 
تحصیل ســاز ســنتور پرداختند. در آن زمان وقتی استاد بزرگی کار 
نوازنده ای را تأیید می کردنــد، به آن معنا بود که آن نوازنده جایگاه 
ویژه ای را در موسیقی به دست آورده است و استاد اطرائی نیز از این 
قاعده مســتثنا نبودند، چراکه ایشان مورد تأیید استاد بزرگ موسیقی 
ما [فرامرز پایور] بودند، وقتی استاد پایور کسی را تأیید می کنند یعنی 
لایق بودن... همان طور که می دانیم، نخســتین نوازنده زن سنتور در 
ایران خانم طلیعه کامران بودند، اما اســتاد اطرائی نخستین بانوی 
مدرس ســنتور کشور و در حقیقت معلم همه معلمان زن سنتور تا 
اکنون بوده اند. از نظر من ایشان حقیقتا تک نواز فوق العاده و توانایی 
هستند. اســتاد اطرائی از معدود زنان نام آور هنرمند ایران است که 

موفق به کسب این جایگاه و اعتبار شده اند.
این روزها نســبت به وضعیت جســمانی ایشــان خیلی نگرانم، 
امیدوارم هرچه زودتر سلامتی و تندرستی خویش را به دست آورند 

و به میهن برگردند. 
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یک مفهوم 

بهنام موحدان، ب-پندار: آنری ماســه، شرق شــناس بزرگ فرانســوی، درباره 
هنر موســیقی ایرانی و پژواک چهارمضراب های ســنتور ایرانی چنین می نویسد: 
«موسیقی ایرانی همان طور که منشأ موسیقی مشرق زمین است، باید روزی موجب 
افتخار ایران باشد و این همان روزی است که موسیقی ایرانی جایگزین موسیقی 
عالَم شــود. ایرانی ها به جای تقلید از موســیقی فرنگی باید همت کنند که امثال 
«حبیب ســماعی» را به جهانیان معرفی کنند و این نــوای جان بخش را به گوش 
عالمیان برسانند». شاید بی حکمت نباشد که انتشار این گفت وگو با نخستین بانوی 
مدرس سنتور کشــور بانو «ارفع اطرائی»، هم زمان شده با سالروز درگذشت نابغه 
ســنتور ایران «حبیب سماعی» که من او را شاعر سنتور جهان می نامم؛ همان طور 
که جهانیان شوپن را شاعر پیانو نامیده اند.  اطرائی از آن دست استادانی است که 
با نگاهی موشــکافانه و تئوریک، به شرح و تفسیر نغمه ها و ملودی های موسیقی 
ایرانی می پردازد. بیش از یک سال اســت که متأسفانه با بیماری سرطان دست 
و پنجه نرم می کند و به دلیل کفایت نداشــتن برخی پزشــکان ایرانی و رفتارهای 
غیرمسئولانه عده ای از رؤسا و کارمندان بیمارســتان های تهران که در چند سال 
اخیر مسبب بروز حوادث تلخی در کشور شده اند و خود ایشان هم قبل از عزیمت 
به آمریکا از این بابــت صدمات جبران ناپذیری را متحمل شــدند، هم اکنون در 
آمریکا تحت نظر پزشــکان غیرایرانی به  سر می برند. با او درباره آخرین وضعیت 

جسمانی اش و نیز وضعیت آشفته موسیقی ملی و ساز سنتور گفت وگو کردیم. 

 خانم اطرائی، روند درمان شما در چه مرحله ای است و وضعیت جسمانی  �
شما در چه شرایطی قرار دارد؟ 

بعد از شــرایط ســختی که در بیمارســتان طوس تهران تجربه کردم و با رفتار 
غیرمســئولانه و غیرحرفه ای پزشــکان آنجا که با وقت کُشی و انجام آزمایش های 
نامربوط، داشــتند حقیقتا من را به کشــتن می دادند؛ درحال حاضر پس از چندین 
مرحله شــیمی درمانی و چند عمل جراحی، تقریبا بهبود نسبی خودم را به دست 
آورده ام و وضعیت عمومی ام رضایت بخش است؛ اما الان عوارض شیمی درمانی ها 

گریبان گیرم شده است و تحت نظر پزشکان مشغول درمان آن هستم. 
 شــما مدتی طولانی اســت که از ســرزمین مادری تان دور هســتید، چه  �

احساسی دارید از این دوری اجباری و در حقیقت تحمیلی؟ 
خیلی دلتنگ و ناراحت هستم. من در ایران زاده شدم، با آداب و رسوم اصیلی 
بزرگ شــدم و تمام زندگی ام در ایران اســت. این برای من خیلی سخت است که 
بعد از ۷۵ سال زندگی در وطنم، حالا دور از همه تعلقات خاطرم در کشوری دیگر 
به  ســر می برم؛ اما وقتی یادم می آید کــه دکترهای ایران با من چه کردند، خیلی 
خوشحالم که الان اینجا هســتم؛ چون اگر در تهران می ماندم، مي مردم! از شما 
می خواهم کاملا بنویسید که در تهران با من چه کردند؛ تومور سرطانی داشتم که 
خیلی هم سریع داشت در بدن من رشد می کرد، دکترهای تهران با تشخیص کاملا 
غلط دائما می گفتند که چیزی نیســت و فقط یک غده عفونی معمولی است! تا 
جایی که توانســتند بدن من را با انواع آنتی بیوتیک هــا ضعیف کردند! یک روند 
درمانی مسئله دار و کاملا فرسایشی که به خاطر آن مجبور شدم چند بیمارستان 
عوض کنم؛ یعنی مــن واقعا در تهران، یک زن تنها، خیلی زجر کشــیدم، خیلی 

داستان برای من درست کردند، واقعا همه چیز در تهران غیرمسئولانه بود. 
 با توجــه به اینکه مقامات و مســئولان از بیماری شــما مطلــع بودند و  �

می دانستند که شما یک ســال هم هســت که برای درمان خارج از کشور به 
ســر می برید، هیچ اقدام و تلاش مثبتی برای کمک به شــما نکردند!؟ وزارت 

بهداشت، خانه موسیقی، معاونت هنری! هیچ کدام!؟ 
نه...! ببینید، شما این را بنویسید، نظر من این است که مسئولان گرفتارتر از این 
حرف ها هستند که به این جور مسائل برسند! یا شاید هم به اطلاعشان نمی رسد! 
(این دو جمله مرا حتما بنویســید) شــاید هم کارهای مهم تری دارند! اصلا بود 
و نبود هنرمندان برایشــان مهم نیســت. این بی توجهی هــا و بی مهری ها من را 
خیلی دل آزرده و دل شکسته کرد. همین بی محبتی هاست که تمام  انگیزه و شوق 
کار کردن را از آدم می گیرد و هنرمندان را به انزوای ناخواسته می کشاند. منی که 
سال ها، بیش از شش دهه مستمر کار کردم و زحمت کشیدم و مسئولیت چندین 
نسل از نوازنده ها و دانشجویان این مملکت را بر عهده داشتم، انتظار داشتم توجه 

بیشتری به من کنند؛ اما ظاهرا آقایان مسائل و کارهای مهم تری دارند. 
 برگردیم به زندگی حرفه ای و هنری شما. شما تألیفات و آثار مکتوب ارزنده  �

و برجسته ای در حوزه تاریخ موســیقی و نیز شرح حال نویسی استادان نامدار 
موســیقی از جمله حبیب ســماعی، مهدی ناظمی و فرامرز پایور داشته اید؛ 
کتاب هایی مانند: «معارف پایور»، «ســنتور ناظمی» و «حبیب سماعی» و در 
حوزه تخصصی موسیقی «فرهنگ موسیقی ایرانی»، «سازشناسی ایرانی»، «۱۲ 
مقام موسیقی ملی ایران» انگیزه و هدف شما از نگارش این آثار چه بود و چقدر 

برای آنها وقت گذاشتید؟ 
درباره زندگی نامه [حبیب ســماعی] به دلیل اینکه راجع به ایشان فقط دائما 
داستان ســرایی می شــد، همراه با حب و بغض های فراوان و از طرف دیگر چون 
هیچ منبع موثق و قابل اعتماد دیگری در دسترس نبود و همچنین به دلیل اینکه 
دوســتان و فامیل او از روی عشــق و محبتی که به حبیب داشــتند، درباره او با 
اغــراق صحبت می کردنــد، من تا جایی که ممکن بود، مســتندات را جمع آوری 

کردم و همان ها را نوشــتم، بدون اینکه نظر خــودم را در کتاب اعمال کنم. یکی 
از اهداف من حفظ این تاریخ از دســتبرد و تحریف افراد فرصت طلب و ســودجو 
بود و این چیزی نبود که در یکی، دو ماه میســر شود، من سال ها، حدود ۳۰ سال 
به تحقیــق و پژوهش پرداختم، تا اثری دقیق و منطبق بر واقعیات تاریخی ارائه 
کنم. برای این کار باید صحت و درســتی  مطالب مجلات و روزنامه های مختلف 
را از حدود ۸۰ ســال پیش که در آنها درباره اســتاد حبیب سماعی نوشته بودند، 
در همه ابعاد بررســی می کردم، باید کتاب های مختلف را دراین باره می خواندم، 
بایــد با افراد مختلف دیدار و ملاقات می کردم؛ در فهرســتی که در انتهای کتاب 
ارائه کردم، به تک تک این نکات اشــاره کردم. به عنوان مثال من باید می گشتم تا 
همسر ایشان را پیدا کنم یا مدت ها جست وجو کردم و توانستم دختر ایشان را که 
در آبادان یک پرستار بودند، پیدا و با او ملاقات و گفت وگو کنم و همین طور باید با 
اشخاص دیگری مانند آقای ناظمی و آقای عبدالرسولی (که از شاگردان برجسته 
ایشان بودند) دیدار و گفت وگو کنم که امروز همه شان از دنیا رفته اند. همه اینها 
مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار بود و برای زنی با سن و سال و شرایط من بسیار 
دشــوار و پرمخاطره بود و دراین باره نقدهایی که به تألیفات من شــده همگی در 
روزنامه ها و مجلات مختلف موجود است.  درباره [سنتور ناظمی] هم به استناد 
نقدها و یادداشــت هایی که درباره این کتاب در روزنامه ها و مجلات منتشر شده، 
این بهترین کار و جزء نخســتین آثار و کتاب های شرح حال نویسی بود که در زمان 
حیات آن اســتاد هنرمند نوشته شده و به انتشار رســیده و از او تجلیل کرده اند.  
کتاب [سازشناســی ایرانی] در حقیقت طرح درس آموزشی شامل معرفی کلیه 
سازهای ایرانی برای مقاطع تحصیلی هنرستان بود که از سوی معاونت آموزش 
هنرستان موسیقی وزارت ارشاد به من پیشنهاد شد که به همراه آقای محمدرضا 
درویشی این کتاب را منتشر کردیم. نوشتن بخش سازهای موسیقی دستگاهی با 
من بود و نوشــتن بخش سازهای موسیقی نواحی با آقای درویشی.  درباره کتاب 
[معارف پایور]  باید بگویم این وظیفه من بود، وظیفه هر شاگرد ایشان است. من 
چون از دوران کودکی با استاد پایور در ارتباط بودم، مراحل کار ایشان را می دانستم 
و با روحیات و شــیوه و ســبک هنری ایشــان و نیز خصوصیات اخلاقی و زندگی 
فردی و اجتماعی ایشان آشنا بودم، البته ناگفته نماند که پیشنهاد آقای درویشی 
هم مزید بر علت شد که در پایان مقدمه کتاب معارف پایور را هم ایشان نوشتند. 
در حقیقت نگارش این کتاب حاصل پیشنهاد و پیگیری های مداوم ایشان بود، جا 

دارد همین جا از زحمات ایشان قدردانی کنیم. 

 به نظر من به غیر از کتاب سرگذشت موسیقی ایران تألیف زنده یاد روح االله  �
خالقی، کتاب آقای ساسان سپنتا و آثار شما و اخیرا کتابی از آقای مجید کیانی با 
محوریت استاد حبیب سماعی، کتاب دیگری در زمینه مشاهیر و تاریخ موسیقی 
ایران متأسفانه تألیف و منتشر نشده است و در حقیقت تنها منابع قابل اعتماد 

موجود در این حوزه همین ها هستند. 
بله متأسفانه، البته این را باید مدنظر داشته باشید که نسلی از موسیقی دانان 
بزرگ ما که الان دیگر وجود ندارند، خاطراتی داشــتند که خود آن کتاب باارزشی 
اســت و خیلی خوب شد که جمع آوری شــد، اما متأسفانه نسل کنونی ما نسلی 
هســتند که خاطره ندارند، «نسل حاضر، نسلی اســت که خاطره ندارد، تاریخ را 

نمی شناسد».
 چرا جوانان ما در عرصه هنر این قدر ســنت گریز و تجددزده هستند و هنوز  �

سردرگم اند!؟ 
چقدر اشــتباه اســت که ما به این موضوع توجه نمی کنیــم. ما هم باید طور 
دیگــری فکر کنیم، دنیا اصلا چیز دیگری می خواهد، جور دیگری باید گذشــته و 
تاریخ را نگه داشــت، اگر ما بخواهیم همان طور ســنتی فکر کنیم، در این صورت 
جوان ها گریز و فرارشــان بیشتر می شــود، ما باید مطابق روز و زمانه به گذشته و 
تاریخمان در همه زمینه ها از جمله موسیقی توجه کنیم. باید آگاهانه از سنت ها 
گذر کنیم و به دنیای مدرن قدم بگذاریم و به استقبال پیشرفت های جدید دنیای 
امروز برویم. ابتدا باید ســنت های خودمان را درک کنیم و تاریخ و فرهنگ خود را 
بشناسیم و به مرور آن را با پیشرفت های دنیای امروز همسو کنیم، نه اینکه به طور 
کامل سنت ها و مفاهیم گذشته را کنار بگذاریم و تقلیدی کورکورانه داشته باشیم 

که اینها همه توجه و رسیدگی و وقت و هزینه معینی می خواهد. 
 از نظر شــما شاخصه های یک استاد چیست؟ ما به چه شخصی می توانیم  �

استاد بگوییم؟ 
از نظر من این مهم اســت که آن فرد نزد چه استادانی آموزش های مقدماتی 
خود را گذرانده اســت، نزد چه کسانی درس خوانده، در کجا تحصیل کرده و چه 

دستاوردهایی داشته است. به چه تجربیاتی رسیده و چگونه؛ میزان سال هایی که 
در آن رشــته وقت صرف کرده خیلی مهم است که حداقل باید ۴۰ سال تجربه، 
آفرینش هنری و تحصیل علم و دانش باشد. طبیعتا خیلی تفاوت وجود دارد بین 
کسی که ۱۰ سال است درس می دهد با کسی که ۶۰ سال است تدریس می کند. از 
خصوصیات مهم یک استاد حقیقی تسلط به تاریخ و پیشینه و همین طور تئوری 

موسیقی است. 
 یک هنرجوی خوب که خستگی را از تن شما در می آورد و موجب رضایت و  �

اطمینان خاطر شما می شود، چه خصوصیاتی دارد؟ 
تا شــاگردی رغبت اســتاد را به جانب خود جلب نکند و احترام حق استادی 
را حفظ نکند، نمی تواند از اســتاد انتظار انتقال رموز هنر را داشته باشد. فراگیری 
موسیقی بدون درک محضر استادی حقیقی، طریقی است نادرست، بنابراین باید 
در محضر اســتادی زانوی ادب بر زمین زنــد و راه و روش و پایبندی به اصول را 
فرابگیرد. نکته دیگر اینکه حرف شــنوی داشته باشــد و بخواهد واقعا در این کار 
بماند، چیزی را از معلم بگیرد که مایه کند نه اینکه فقط تقلید کند. دارای خلاقیت 

و نوآوری باشد، اصلا نباید مقلد باشد. 
 چرا امروزه وقتی فیلم کنســرت های اســتادان گذشته موســیقی را نگاه  �

می کنیم، آن شعر و قطعه تا مدت ها در ما اثر گذاشته و ما آن را با خود زمزمه 
می کنیم، اما کنسرت گروه های موسیقی الان چنین کیفیتی را ندارند و بلافاصله 

بعد از پایان کنسرت همه چیز از یاد آدم می رود! 
متأســفانه اکثر گروه های موسیقی گرفتار تظاهر و چهره پردازی و صحنه آرایی 
هستند تا نغمه پردازی، موها و محاسن خود را بلند و افشان می کنند، با یک پیراهن 
ســفید بلند روی سن ظاهر می شــوند و اداواطوارهای عجیب درمی آورند! و این 
متأسفانه خواست مردم است، یعنی ببینید اگر الان شخصی مثل استاد پایور بود و 
مرتب و منظم می نشست و کارش را انجام می داد، دیگر طالبی نداشت! این مردم 
هســتند که می خواهند طرف بیاید روی سن، کفش هایش را دربیاورد و پابرهنه و 
خیس عرق شود و این اداها را از خودش دربیاورد و مردم هم برایش کف و سوت 
بزنند! متأسفانه مردم جامعه امروز این طور می خواهند، مردم ما عوض شده اند، در 

حقیقت شنونده تغییر کرده است، اما هنر و هنرمند عوض نشده است. 
 شــما درحالی که در کسوت استادی به شایســتگی زندگی کرده اید، اما در  �

هر محفل خصوصی و بزرگداشــت و مراسمی که برای بزرگان تاریخ موسیقی 
ایران برگزار شــده، همیشه خود را شــاگرد این نام داران می دانید، این رسم 

کسوت شناسی و حرمت گذاری شما ریشه در چه آموزه هایی دارد؟ 
ریشــه در شخصیت همان انسان هایی که ما را بزرگ کردند و به عنوان معلم، 
ما در کلاس هایشان شاگردی کردیم؛ استادانی مثل کلنل علینقی وزیری، روح االله 
خالقی، خادم میثاق، وزیری تبار، حســینعلی ملاح، نصراالله زرین پنجه و حســین 
صبا. ما در یک مقطعی در ســال های ۳۶ تا ۳۸ چند نفر از بهترین موزیسین های 
بسیار مهممان از دنیا رفتند، مثل خانم قمرالملوک وزیری (که البته ایشان استاد 
هنرســتان نبودند اما جایگاه بســیار مهمی در موسیقی ما داشتند)، آقای حسین 
صبا، ابوالحسن خان صبا، خادم میثاق و وزیری تبار و... و درست در همین سال ها 
یک عده جوان تحصیل کرده مثل زنده یاد مصطفی کمال پورتراب، حسین دهلوی 
و پایور وارد هنرستان و جایگزین آنها شدند. درواقع ما شکل و هسته اولیه اخلاقی 
و اجتماعــی خود را از آن قدیمی ها گرفتیم. مــا تحت تأثیر اخلاقیات و رفتارهای 
بزرگ منشانه این استادان گران مایه قرار داشتیم و به آن عادت کردیم، به تدریج با 
گذشت زمان به آنها انس گرفتیم و بعدها که وارد اجتماع شدیم، دیدیم که چقدر 

برای ما مفید بوده است. 
 خانم اطرائی، قدری از استاد فرامرز پایور بگویید؟ از چگونگی آشنایی شما  �

با ایشان و همکاری های بعد از آن و همین طور نقشی که ایشان در زندگی شما 
داشتند؟ 

من تا کلاس یازدهم، تحت سرپرســتی استاد حســین صبا مشغول فراگیری 
اصول مقدماتی ســنتور و نواختن قطعات استاد حبیب سماعی بودم. سال آخر 
که ما می خواستیم دیپلم بگیریم، متأسفانه ایشان فوت کردند، بنابراین استاد پایور 
آمدند و جایگزین ایشــان شدند. اســتاد پایور یک سبک و تکنیک جدیدی داشتند 
که در آن آنالیز گوشه ها در کنار سرعت، از شاخصه های نوازندگی ایشان بود. این 
بود که ما از ایشــان هم درس ها و تأثیرات فراوان گرفتیم. آن ســال که ما دیپلم 
گرفتیــم، به نظر خودمان کافی نبود، بنابراین به کلاس های آزاد اســتاد پایور نزد 
ایشــان رفتیم. آقای پایــور به دلیل هوش و ذکاوت و دانــش بالای هنری و علم 
موســیقایی فوق العاده شــان، کاســتی ها و نیازها و خوب و بد کار ما را تشخیص 
می دادند، ما را در گروه های مختلف به کار می گرفتند و در آن گروه ها خود استاد 
پایور ســنتور می زدند، در نتیجه من باید سنتور باس می نواختم و این در تکامل و 
غنای دانش موسیقایی و نوازندگی من نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داشت. 
این بود که من اجرا با انواع ســنتور را نزد ایشان فراگرفتم و در اجرای تکنیک ها و 

اصول نوازندگی از ایشان بهره های فراوان بردم. 
من همیشــه گفته ام؛ «باید یکصدســال بگذرد و چند نســل از پی هم بیاید تا 

بفهمیم پایور چه کسی بود و برای موسیقی این سرزمین چه کرد».
 چه زمانی به ایران برمی گردید؟  �

تا پایان تابستان به ایران برمی گردم. 

 بی توجهی ها و بی مهری ها من را خیلی دل آزرده و دل شکسته کرد. 
همین بی محبتی هاست که تمام  انگیزه و شوق کار کردن را از آدم 

می گیرد و هنرمندان را به انزوای ناخواسته می کشاند. منی که سال ها، 
بیش از شش دهه مستمر کار کردم و زحمت کشیدم و مسئولیت چندین 

نسل از نوازنده ها و دانشجویان این مملکت را بر عهده داشتم، انتظار 
داشتم توجه بیشتری به من کنند

 محمدرضا درویشى 
 موسیقى دان و آهنگ ساز 

 ملیحه سعیدى
 آهنگ ساز 
   و نوازنده 

 میلاد کیایى
 آهنگ ساز و

    نوازنده سنتور

گفت وگو با ارفع اطرائی

مسئولان گرفتارتر   از 
این حرف ها هستند
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